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همگناهان
10، 15 ســالی می گــذرد از اولیــن روزهایــی کــه خبــر 
قاچــاق فیلم هــای بــر پــرده ســینما، ســرخط اخبار 
فرهنگی- هنری مان بود. آن روزها همه چیز داغ بود 
و عجیــب. انگار که یادمان رفتــه بود تا آن زمان هم، 
تماشــای بســیاری از فیلم های هالیــوودی و هندی و 
فارســی  در دســتگاه های ویدئــوی خانه هایمــان هم 
چنــدان قانونی نبــود؛ اما حالا که آتــش به خانه مان 
زده بود، تازه دردمان گرفته بود. گذشت و گذشت تا 
اینکه کسی روبه رویمان نشست و ما را به هر چه و هر 
کس که دوســت داریــم قســم داد و خواهش کرد که 
نسخه کپی تولیدات او را تماشا نکنیم و اصل بخریم. 
اما این هم کارســاز نشد. همچنان خیابان هایمان پر 
از ســفره هایی بودند که با نســخه های کپی غیر قانونی فیلم ها و سریال ها پر 
شــده بودند. یک ســی دی و چهار فیلم، یک دی وی دی و چهل فیلم و ده ها 
قسمت سریال، خیلی هم ارزان. خب کدام آدم عاقلی به حکم کدام قانون 

و اخلاق، دست رد به چنین پیشنهادی می زد؟
آن آموزشی که ندیده بودیم و از آن مهمتر همان عادتی که کرده  بودیم 
در کنار قیمت ارزان و حتی رایگان تماشــای فیلم هــا، کار از کار گذرانده بود. 
فارغ از اینها فناوری  هم در این مسیر همراه شد و از نیاز ما به نسخه سخت 
فیلم ها و ســریال ها کاست و امکان دانلودشــان را در کسری از ثانیه برایمان 

فراهم آورد. حالا دیگر چند فیلم و چندین قســمت از یک ســریال در فایلی 
کم حجم در رایانه ها یا گوشــی های تلفن همراه قابل ذخیره و تماشا بودند. 
گویی که همه چیز دســت به دســت هم داده  تا کســی دیگر انگیــزه ای برای 
صرف هزینه در تماشــای فیلم ها و سریال ها نداشته باشد. مخصوصاً اینکه 
محتوای غالب آنها نیز چندان چنگی به دل نمی زند که از صرف هزینه برای 
تماشایشان احساس خسران نکرده باشیم. شاید هم که از اعماق جان گفته 

باشیم:»چه خوب شد برا این پول ندادم!«
بحث این چند خط بر ســر محتوا نیست، بحث بر سر همدستی یا شاید 
»هم گناهــی« تاریخــی فرهنگ، عادات و تجربیات مــا در مواجهه با یک اثر 
بــه اصطلاح هنری اســت. رویکردی که هیچ گاه به نفع اثر تمام نمی شــود. 
شــاید کــه بایــد بپذیریم و عبور کنیم، چرا که ســرعت برق آســای پیشــرفت 
فنــاوری فرصت فرهنگ ســازی و آمــوزش را از ما ربوده  و خواهــد ربود. باید 
بپذیریــم و عبــور کنیــم، چرا که هنــوز هم لــذت می بریم از امکان تماشــای 
رایــگان فیلم ها و ســریال های روز دنیا بر پرده  کوچک ســینماهای خانگی و 
گوشــی های تلفن همراهمان. باید بپذیریم و عبور کنیم، کما اینکه احتمالًا 
دیگــران نیز پذیرفته اند که کســانی چون مــا در روز و روزگاری آثارشــان را به 
رایــگان تماشــا می کننــد لــذت می برنــد و یــک آب هــم رویش نــوش جان 
می کنند. شاید که باید بپذیریم و بخشی از هزینه های تولید را برای دانلود و 
تماشای غیرقانونی محصولاتمان کنار بگذاریم. باشد که به درد این خسران 

عادت کنیم.

بهارک محمودی
عضو هیأت علمی 
رشته روزنامه نگاری 
دانشگاه علامه 
طباطبایی

یادداشت

سال ها قبل، نه رادیویی بود، نه سیمایی و انتقال فرهنگ ها در قهوه خانه ها صورت می گرفت. در حال 
حاضر قهوه خانه ها شکل بدی در انظار مردم پیدا کرده اند ولی آن موقع ها مرشدها می رفتند، مردم 

جمع می شدند، کسوت و کارشان این بود هر طبقه و پیشه و کسوتی برای خودش قهوه خانه ای داشت 
که به آنها محتواهای انسانی داده می شد. یعنی یک نقاش ساختمان، کارگر ساختمان، مکانیک، 

حتی آب حوضی؛ این ها با معنویتی سرکارشان می رفتند، خشک و خالی نبود. در حال حاضر یکی از 
مشکلات جامعه این است که ممکن است من پزشک خوبی باشم در مهارت و تخصص ولی هیچ 

اطلاع و محتوای عاطفی در من جریان ندارد. و همین باعث می شود جامعه ای خشن و بی تفاوت به 
وجود آید که هر کس به یک مسلکی باشد.

بخشی از گفته های این هنرمند پیشکسوت با ایسنا

ë 28 مرداد
امــروز علاوه بر کودتــای 28 مرداد ســال 1332 
سالروز یک رویداد تلخ دیگر است. آتش سوزی 
ســینما رکس آبادان. سال 1357 و هنگام نمایش فیلم »گوزن ها« 
ساخته مسعود کیمیایی سینما آتش زده شد و 677 نفر سوختند و 
کشــته شدند. این اتفاق نقش مهمی در گسترده شدن خشم مردم 
علیه رژیم پهلوی داشــت چون گفته شد ســاواک این آتش سوزی را 

طراحی کرده بود.
ë تولدها

رابــرت ردفورد: بازیگر و کارگردان هالیوود امروز 84 ســاله 
می شــود. رابرت ردفورد پس از اینکه براثر نوشیدن بیش 
از حــد الکل بورس تحصیلــی اش را در دانشــگاه کلرادو 
از دســت داد در کلاس هــای نمایــش و طراحــی آکادمی 
امریکایی هنرهای نمایشــی شــرکت کرد و ســال 1966 با بازی در فیلم 
»این ملک محکوم است« به صورت جدی کارش را آغاز کرد. با بازی در 
»بوچ کسیدی و ساندنس کید« به شهرت رسید و پس از آن در فیلم های 
»نیــش«، »گتســبی بزرگ«، »خــارج از آفریقــا«، »هاوانا« و »پیشــنهاد 
بی شرمانه« درخشید. رابرت ردفورد از سال 1980 با ساخت فیلم »مردم 
معمولی« کارگردانی را آغاز کرد و برایش اسکار بهترین کارگردانی را هم 
گرفت. »رودخانه ای از میان آن می گذرد«، »نجواگر اسب«، »شیرها در 
پوســت بره ها«، »توطئه گر« و »شــراکتی که نگاه می داری« فیلم های 

دیگری هستند که با کارگردانی ردفورد ساخته شده اند.
رومن پولانســکی: کارگردان پر حاشــیه لهســتانی سال 
1933 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. پدر و مــادر رومن 
پولانســکی در جریان جنگ جهانی دوم به اردوگاه کار 
اجبــاری نازی هــا اعزام شــدند و مادرش در آشــویتس 
کشــته شد. او از جوانی ســینما را دنبال کرد و »چاقو در آب« در سال 
1962 نخســتین فیلــم بلنــدش بــود. پــس از آن با »بچــه رزماری«، 
»محلــه چینی هــا«، »دزدان دریایی«، »ماه تلخ« و »پیانیســت« به 
کارگردانــی صاحب ســبک در ســینمای جهــان تبدیل شــد و فیلم 
»پیانیســت« در ســال 2002 برنده 3 جایزه اســکار شد و نخل طلای 
بهترین فیلم را از جشنواره کن فرانسه گرفت. کشته شدن همسرش 
 »شــارون تیــت« توســط چارلــز منســون و اتهام تجــاوز بــه دختری 
13 ســاله، پولانسکی را به عنوان چهره ای خبرساز و پرحاشیه مطرح 
کرد. او از سال 1978 و پس از این اتهام به فرانسه فرار کرد و همچنان 

از سوی مقامات قضایی امریکا تحت تعقیب است.
آذر هاشــمی: نوازنده ســنتور و آهنگســاز ایرانی در سال 
 1332 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. آذر هاشــمی از 
10 ســالگی به هنرســتان موســیقی ملی رفت و پس از 
فارغ التحصیلی با سفر به اتریش تحصیلش را در رشته 
موســیقی ادامه داد. در آنجا آهنگسازی و رهبری گروه کر را آموخت 
و پــس از بازگشــت به ایــران در همین زمینه فعالیت کــرد. او علاوه 
بر سرپرستی ارکســتر بانوان ترنم برای آموزش موسیقی به کودکان 
هم تلاش زیادی کرده و آلبوم های »کشــاورز پیر«، »چهار داســتان« 
و »خــرس قهــوه ای« را بــرای آنهــا منتشــر کرده اســت. هاشــمی از 
نوزدهمین جشنواره موسیقی فجر جایزه چنگ زرین را دریافت کرد.

   سالروز تولد ادوارد نورتون بازیگر، پاتریک سویزی بازیگر، مهدی 
مکاری کارگردان، ندا هنگامی کارگردان، ســید احمد حسینی شاعر، 
مهدی ربی داستان نویس، مجید زمانی اصل شاعر، مینو عبدالله پور 

داستان نویس و یونس معروف نژاد شاعر هم امروز است.
ë درگذشت ها

 ســیمین بهبهانی: نویســنده و شــاعر غــزل ســرای ایران 
6 سال پیش در چنین روزی درگذشت. سیمین بهبهانی 
متولــد 1306 بــود و پــدر و مــادرش هــر دو اهــل ادبیات 
بودند. از پدرش اشــعاری به زبان های فارسی و عربی به 
جــا ماند و رمان های زیادی هم نوشــت. او هــم در این فضا به ادبیات 
و شــعر علاقه پیدا کرد و در ســال 1342 از اعضای اصلی انجمن ادبی 
ایران شد. بهبهانی در طول سال ها فعالیتش بیش از 600 غزل سرود 
که در 20 کتاب منتشــر شده اند. مضمون اشــعار او بیشتر موضوعاتی 
ماننــد وطن، جنگ و حقوق زنان بــود و خوانندگانی چون محمدرضا 
شجریان، کوروس سرهنگ زاده و حسین خواجه امیری ترانه های او را 
خواندند. بهبهانی جوایز مختلفی مانند جایزه انجمن قلم مجارستان، 

مدال کارل فون اوسی یتسکی و جایزه لیلیان هیلمن را دریافت کرد.
انوره دو بالزاک: نویســنده مشــهور فرانسوی ســال 1850 
درگذشــت. انــوره دو بالــزاک متولــد 1799 بــود و ابتــدا 
رمان هــای تاریخــی می نوشــت. کاری کــه بعدهــا از آن 
بسیار پشیمان شد. سال 1829 کتابی به نام »روان شناسی 
ازدواج« از او منتشر شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. پس از نوشتن 
چند داستان عامه پسند برای کســب درآمد سال 1831 با رمان »چرم 
ســاغری« بــه شــهرت رســید. کتاب هــای بالــزاک آیینــه ای از جامعه 
آن روزگار فرانســه اســت و به همین دلیل به او لقب پیشــوای مکتب 
واقع گرایی اجتماعی داده اند. »زنبق دره«، »اوژنی گرانده«، »بابا گوریو«، 
»پیردختر«، »زن ســی ســاله« و »آرزوهــای برباد رفتــه« از کتاب هایی 
هستند که در آن می توانید زندگی طبقات مختلف فرانسه را بخوانید. 
مجموعه آثاری که بالزاک خودش به آنها نام »کمدی انســانی« داده 

است. از اوحدود 90 رمان و داستان کوتاه به جا مانده است.

 به نام 
تاریخ

اســتاد  فرزنــد  بــا  گفت وگویــی  پیــش  روز  چنــد 
شیرمحمد اسپندار، پیشکسوت موسیقی سیستان 
و بلوچســتان در روزنامه ایران خواندیــد که درباره 
بیماری پدرش توضیح داده بود. دیروز هم مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی این اســتان از طرف وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســلامی و به نمایندگی از مؤسسه 
هنرمندان پیشکسوت از دونلی نواز مشهور عیادت 
کرد. حســین مســگرانی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی سیستان و بلوچســتان با ابراز خوشحالی 
از رضایتبخــش بــودن حــال عمومی شــیرمحمد 
اســپندار گفــت: »بــا هماهنگــی صــورت گرفته با 

مؤسسه هنرمندان پیشکســوت در صورت نیاز به حضور پرستار در خانه استاد، هزینه های این کار تأمین خواهد شد. با توجه به مشکل چشم ایشان، در صورت نیاز 
به درمان، چه در داخل و چه در خارج اســتان پیگیری و هماهنگی لازم انجام خواهد شد. استاد شیرمحمد اسپندار از طرف شورای ارزشیابی هنرمندان کشور برای 

بهره مندی از طرح تکریم به صندوق اعتباری هنر معرفی شده اند که از همین ماه انجام خواهد شد.«

عکس نوشت

بــرای نویســنده، هیچ چیــز دردناک تر از این نیســت کــه بداند 
مطلبی که می نویسد تأثیری روی دایره مخاطبانش ندارد. این 
یادداشــت احتمالاً تأثیری روی تغییر رفتار آنهایی که مبتلا به 
عادت آزاردهنده بدقولی هستند، ندارد اما برای ثبت در تاریخ 
نوشته می شــود. بدقولی، شیوه و روشی اکتسابی و قابل اصلاح 
است، در صورتی که فرد بدقول تصمیم و اراده ای برای مبارزه با 
آن داشته باشد؛ در جامعه ما بدقولی و بدعهدی به یک سنت 
تبدیل شده، به بخشی پذیرفته شــده از زندگی همه. در ادارات 
باید ســاعت ها معطل بمانیم به این دلیل واضح و همیشگی 
که اراده ای برای زود انجام شدن یک کار، یا سامان دادن به امور 
وجــود ندارد. برای مطلب گرفتــن از همکاران مطبوعاتی باید 
بارهــا با آنها تمــاس بگیریم، در شــبکه های متعدد اجتماعی 
برایشــان پیغــام بگذاریم  و دســت آخــر، مطلب را بــا تأخیر از 

آنها بگیریم. هر چه شــما بیشــتر  ادعای حرفه ای بودن داشته 
باشــید، ایــن بدقولی باید شــدیدتر و غیرقابل تحمل تر باشــد؛ 
در جامعــه ای که رذایل اخلاقی به عرف و عادت تبدیل شــده، 
افراد بدقول معمولاً با لبخندی روی لب شما را به صبر دعوت 
می کنند. بسیاری از کارمندانی که با بی توجهی و بدقولی شان کار 
دیگران را به تأخیر می اندازند یا گره ای کور روی گره های زندگی 
بقیه می زنند حتی بابت بدقولی و وقت نشناسی شان معذرت 
خواهی نمی کنند. همکاران مطبوعاتی هم معمولاً بابت امروز 
و فردا کردن یا حتی فراموشــی وعده شان، پوزش نمی خواهند. 
جامعه به ســطحی از بی اخلاقی رســیده که امر مذموم، عادی 
تلقــی می شــود. اگر برای زمــان دیگران و قــول خودتان احترام 

قائل باشید، موردی عجیب و قابل مطالعه هستید.
بــرای خبرنــگاران و روزنامه نگاران وجهی از بدقولی بســیار 

ملموس و آشناســت. وقتــی می خواهید با فیلمســاز، بازیگر یا 
تهیه کننده ای مصاحبه کنید معمولاً گرفتار بدقولی می شوید. 
تعــداد افــرادی که در تمــاس اول، با صداقت آب پاکــی را روی 
دســت شــما بریزند و بگویند مصاحبه نمی کنند اندک اســت. 
بایــد بارهــا بــه مصاحبه شــونده زنــگ بزنیــد، پیغــام بدهید، 
یادآوری کنید و در نهایت بعد از چند روز متوجه شوید این بازی 
بچگانــه برای این بــوده که طرف نمی خواســته رک و صادقانه 
بگویــد تمایلی به مصاحبه ندارد. شــما به عنــوان روزنامه نگار 
یــا خبرنگار هیچ ســلاحی ندارید و احتمالاً با وجــود دلخوری و 
عصبانیــت دوباره مجبورید با این افراد وارد مذاکره شــوید، اما 
مصاحبه شــونده ها که همه این مــوارد را می دانند از بدقولی و 
آزار شما لذت می برند. چقدر شریف اند  ستاره ها و سینماگرانی 
که در همان تماس اول می گویند تمایلی به انجام مصاحبه یا 

همکاری با رسانه شما ندارند. چقدر بزرگوارند آن فیلمسازانی 
که  طی ســال ها غیر مســتقیم اعلام کرده اند به ســادگی تن به 
مصاحبه نمی دهند، نباید برایشان وقت گذاشت و به سراغ شان 
رفــت. چقدر همکارانی که شــفاف و روشــن می گوینــد وقت یا 
تمایلی برای نوشــتن مطلب ندارند یا نمی توانند سفارشــی را 
بــه وقت تحویل دهند، قابل احترامند و چقدر حقیرند افرادی 
که ســوء استفاده از وضعیت شــغلی و اضطرار آدم ها برایشان 
تفریح اســت. آدم های به ظاهــر فرهنگی با خروار خــروار ادعا 
که ســاده ترین آداب اجتماعی را نمی دانند و بــرای زمان، روح 
و اعصاب دیگران اهمیت قائل نیســتند. کارگردان ها، بازیگرها 
و نویســنده هایی که به جــای برخورد صادقانــه و قابل درک به 
رفتارهای عجیب و مزورانه پناه می برند و ضعف و ناتوانی شان 

را پشت بدقولی پنهان می کنند.

در دنیای شــلوغ و پر هیاهوی امروز موسیقی های مختلف و متنوعی منتشر 
می شــود که با شــنیدن این آثار می تــوان به حضور هنرمندان و آهنگســازان 
بــا ذوق و خوش قریحه موســیقی ایرانــی امیدوار بود و از آثــار آنها لذت برد. 
ســیامک جهانگیــری یکــی ازهمیــن نوازنــدگان و آهنگســازان خــوش آتیه 
موسیقی ایرانی والبته فعال این حوزه است. این هنرمند هر سال بیش از دو 
آلبوم برای مخاطبان علاقه مند ارائه می کند و از ابتدای بهار امسال نیز سال 

پرکاری را آغاز کرده و آلبوم هایی با عنوان »آوازنی« و »مطرب درد« منتشر کرده است.
آلبــوم »آواز نــی« بــا تک نــوازی مســعود اربابیــان و نوازندگی تمبک حســین قربانی و شــاهین 
شــیخ بهایی به یاد حسن کسایی استاد فقید نی نوازی و آلبوم »مطرب درد« به آهنگسازی سیامک 
جهانگیری و خوانندگی فرشــید بزرگی اســت که هر دو آلبوم توسط انتشــارات »ماهور« در دسترس 
مخاطبان قرار گرفته اســت.اما »مطرب درد« که اثری زیبا و قابل تأمل درســبک موسیقی کلاسیک 
ایرانــی اســت، بــه علاقه منــدان این ســبک ازموســیقی 
پیشنهاد می شــود.دراین آلبوم که معرف یک موسیقی 
ســاز و آوازی اســت و چیدمانــی ازرنگ آمیزی ســازهای 
مختلــف ایرانــی را طراحــی و اجرا کرده اســت، فرشــید 
بزرگــی خواننده اثر و علی اصغرعربشــاهی نوازنده تار و 
بم تار، سیامک جهانگیری نوازنده نی و خالق اثر، حمید 
خوانســاری نوازنده عود و بم تار، حســین زمانی نوازنده 
تمبک، ســامر حبیبــی نوازنده کمانچــه و کمانچه آلتو و 
پویان عطایی نوازنده ســنتور تیم اجرایــی کار را برعهده 
گرفته انــد. »مطــرب درد« شــامل نــه قطعــه و در قالب 
تصنیــف بوده که قطعات آن شــامل »مقام صبــح«، »تصنیف همچون آفتاب«، »تکنــوازی عود«، 
»تصنیف به شیدایی«، »تصنیف مطرب درد«،» تصنیف تنها مرا رها کن« و سه قطعه»ساز و آواز« 
بوده که هرکدام درسال های متفاوت تصنیف شده ودرمقاطع مختلفی شکل گرفته که در مجموع 
متأثر از یک نگاه اســت.به گفته ســیامک جهانگیری »مطرب درد «احتمالاً می تواند بازتاب دهنده 
تأثیر کلام در لحظات حسی خاصی در صاحب اثر باشد وکوشیده ام سازوآوازهای بین تصنیف ها، از 
لحاظ محتوای کلامی و موسیقایی، با تصنیف ها هم خوانی داشته باشند تا ارتباط میان قطعات، در 
نگاه کلّی، حفظ شود.«  جهانگیری فراگیری موسیقی و آموختن ساز نی را از 12 سالگی نزد عبدالنقی 
افشارنیا آغاز کرد و بعد آن با ورود به دانشکده هنرهای زیبا و تحصیل در رشته موسیقی، از محضر 
اســتادانی همچون مجید کیانی، داریوش طلایی و… بهره جســت و هم زمان در زمینه نوازندگی، از 

تجربیات محمد علی کیانی نژاد بهره های فراوان برد.
ë مطرب درد
ë سبک:موسیقی ایرانی
ë آهنگساز:سیامک جهانگیری
ë ناشر:ماهور
ë 99سال:بهار
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